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خله دولت ها در خشونت خانگی علیه زنان از منظر حقوق بشر نقش مدا

نقش مداخله دولت ها در خشونت خانگی علیه زنان

 از منظر حقوق بشر
حمیده ره کشای1 

چکیده

 در چنـد دهـه اخیـر یکـی از موضوعـات مهـم حقـوق بشـری، خشـونت علیـه 

زنـان اسـت. بـا وجـود این کـه مقابله با تمام اشـکال خشـونت دارای اهمیت اسـت، 

امـا ارتـکاب خشـونت خانگـی بـه دلیـل شـیوع بسـیار در کشـورهای جهـان و بـه 

دلیـل آسـیب های جـدی جسـمانی و روحـی کـه بر زنـان دارد، بـه عنـوان مهم ترین 

اعمـال راهکارهایـی در دو حـوزه  مصـداق خشـونت، محـور توجـه دولت هـا و 

داخلـی و بین المللـی شـده اسـت. بـا ایـن اوصـاف خشـونت خانگـی همـواره یکی 

از چالش هـای مهـم در راسـتاي تطبیـق کامـل حقـوق بشـر اسـت. این امـر منجر به 

ایـن پرسـش که نقـش مداخلـه دولت ها در خشـونت خانگی چگونه اسـت؟ گشـته 

اسـت. از آن جایـی کـه مصادیـق خشـونت خانگی در کشـورهای مختلـف متفاوت 

1. کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
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اسـت، مداخلـه دولت هـا بایـد متناسـب بـا فرهنـگ و مصلحت هـای جامعـه تحـت 

حکومتشـان صـورت گیرد و بایـد در عرصـه بین المللی در چارچوب احتـرام متقابل 

بـه رسـمیت شـناخته شـود. امـروزه دولت ها به ویـژه دولت هـای غربی فـارغ از این 

مهـم بـه کسـب منافع بیشـتر می اندیشـند. افزیش آمـار خشـونت خانگی علیـه زنان 

مویـدی بـر این ادعاسـت. بر این اسـاس پژوهش حاضـر با اسـتفاده از روش تحقیق 

توصیفـی- تحلیلـی نقش مداخله دولت را در خشـونت مورد بررسـی قـرار می دهد.

کلیدواژه

خشونت علیه زنان، خشونت خانگی، مداخله دولت، حقوق بشر

مقدمه 

 اعمـال خشـونت علیـه انسـان ها به ویـژه زنـان یکـی از تلخ ترین تجربه هـا، ظلم 

و سـتم بـر حقـوق و امنیـت زنـان از منظـر حقوق بشـر می باشـد کـه در تمـام ادوار 

تاریـخ با شـدت و ضعف وجود داشـته اسـت، از آن جایی که زنـان و دختران دارای 

روحـی لطیـف و از نظر جسـمانی نسـبت بـه مردان ضعیف تر هسـتند، بدیهی اسـت 

کـه در مقابـل خشـونت آسـیب پذیرترند و اثـرات مخـرب این آسـیب ها بر آنـان، از 

نظـر روحـی و روانـی در خانواده و جامعه کاملًا محسـوس اسـت. خشـونت خانگی 

علیـه زنـان امری پنهان اسـت، بسـیاری از زنـان در جوامع مختلف از بیـان آن چه بر 

آن هـا می گـذرد، شـرم دارند و سـکوت اختیـار می کنند. تعداد بسـیار کمـی حاضرند 

دربـاره رفتـار خشـونت آمیزی کـه علیـه آنـان در خانـواده اعمـال می شـود، حـرف 

بزننـد. از سـوی دیگـر مجـازات سـخت و عـدم حمایت هـای قانونی از سـایر موانع 

ابـراز خشـونت  خانگـی به شـمار می رود. 
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 شـایان ذکـر اسـت مصادیـق خشـونت در فرهنگ هـای مختلـف، کـم و بیـش 

متفـاوت اسـت و نمی توان کلیشـه ای ثابت در تمـام فرهنگ ها، برای تعیین خشـونت 

خانگـی بـه کار گرفـت؛ بـه عنـوان مثـال در جوامعـی کـه قانـون و فرهنـگ مـرد را 

موظـف بـه تأمیـن هزینه هـای اقتصـادی همسـر می کنـد، عـدم پشـتیبانی اقتصـادی 

می توانـد مصـداق خشـونت باشـد؛ امـا در جایی کـه چنین انتظـاری از مرد نیسـت، 

عـدم حمایـت اقتصـادی، خشـونت تلقـی نمی گـردد. با وجود ایـن که در بنـد پنجم 

اعلامیـه ویـن ضـرورت توجـه بـه تأثیـر مفاهیـم مهمـی از قبیـل فرهنـگ و ادیـان 

سـنت های مختلـف بـر حقوق بشـر مـورد تأکید قـرار گرفتـه، اما موضوع خشـونت 

علیـه زنـان عمدتـاً بـا نگاهـی صرفـاً جهانی مـورد توجـه قـرار می گیرد.

 خشـونت خانگـی علیـه زنـان مـرز نمی شناسـد، محـدود بـه کشـورهای در حال 

توسـعه و جهـان سـوم و داراي نظام هـاي سـنتی نیسـت. زنـان غربـی نیـز از ایـن 

ناهنجـاري احسـاس ناامنـی می کننـد. اگرچـه اقدامـات جنبش هـاي طرفـدار حقوق 

زنـان تـا حـدود زیـادي توانسـت خشـم بی منطـق علیـه زنـان را تعدیـل کنـد، بـه 

گونـه ای کـه در سـال 1993میـلادی بـرای نخسـتین بـار جامعـه بین المللـی حقـوق 

بشـر، رسـماً خشـونت علیـه زنـان را، حتـی در زندگـی خصوصـی خانواده هـا بـه 

عنـوان یکـی از مـوارد نقـض بنیادیـن حقوق بشـر به رسـمیت شـناخت. ایـن پدیده 

بـا وجـود کنفرانس هـا، پروژه هـا و گرده همایی هـای برگـزار شـده توسـط دولت هـا 

و سـازمان های بین المللـی، همچنـان رو بـه افزایـش اسـت. بـر طبـق گزارش هـای 

سـازمان ملـل، خشـونت  هایی کـه بـر علیـه زنـان صـورت می  گیـرد، بالاتریـن آمـار 

در دلایـل مـرگ و میـر زنـان و بالاتـر از تعـداد آمارهـای مـرگ زنـان در تصادفـات 

و بیماری  هاسـت.  بـر ایـن اسـاس بایـد خلأهـای موجـود مورد بررسـی قـرار گیرد. 

 در حـال حاضـر خشـونت خانگی علیه زنان به نوعی مسـأله عمومی در سرتاسـر 
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جهـان مبـدل گشـته کـه نیازمنـد راه حل هایـی مناسـب در سـطح داخلـی و قابـل 

بدین سـان در کشـورهای  از سـوی دولت هـا اسـت.  بین المللـی  دفـاع در عرصـه 

مختلـف دولت هـا از طریـق سیسـتم حقوقـی و  نظـام اجرایـی قانـون یـا هنجارهای 

اخلاقـی کـه هم جنبـه پیشـگیرانه دارد و هـم به مجازات مسـببین خشـونت خانگی 

می پـردازد، بـا ایـن معضـل مبـارزه می کنند. در عرصـه بین المللـی نیز دسـتاوردهایی 

در  ایـن زمینـه کسـب شـده اسـت. البتـه در اسـناد بین المللـی حقوق بشـر کـه جلوه 

مشـترک تـلاش دولت هاسـت توجهـی بـه خانـواده در راسـتای مقابلـه با خشـونت 

علیـه زنـان و بهبـود و تقویـت روابـط اعضـای خانـواده نشـده اسـت. بنابرایـن بـا 

وجـود  تلاش هـای بسـیار در ایـن زمینـه، خشـونت خانگـی علیـه زنان هم چنـان به 

عنـوان یکـی از چالش هـای اساسـی در راسـتاي تطبیق کامل حقوق بشـر قـرار دارد. 

ایـن مسـئله منجـر به پرسـش هـای نظیـر این که خشـونت خانگـی از منظـر حقوق 

بشـر چیسـت؟ دولت هـا چگونه در خشـونت خانگـی مداخلـه نموده اند؟ گسـترش 

مداخلـه دولت هـا در عرصـه خصوصـی تـا چـه حـد می توانـد بـا حفـظ مصالـح 

خانـواده از میـزان خشـونت خانگـی بکاهـد؟ شـده اسـت. یکـی از نـکات اساسـی 

در مـورد ایـن پدیـده، توجـه بـه تفـاوت مصادیـق خشـونت خانگی در کشـورهای 

مختلـف و تناسـب مداخلـه دولت هـا بـا فرهنـگ و مصلحت هـای جامعـه تحـت 

حکومتشـان اسـت. ایـن امر در عرصـه بین المللی نیـز در چارچوب احتـرام متقابل و 

بـه رسـمیت شـناختن مشـخصات و ارزش های بومـی و فرهنگی انسـان ها باید مورد 

توجـه قـرار گیـرد تا اشـکال دیگـری از خشـونت پدیـد نیایـد. نکته دیگـر توجه به 

خانـواده و ارائـه راهکارهـای ترمیمـی در راسـتای مقابله با خشـونت اسـت. امروزه 

دولت هـا بـه ویـژه دولت هـای غربـی بـا نادیـده نگاشـتن این نـکات، بیـش از آن که 

بـه دنبـال تدبیـر امور برای حقوق بشـر و کاهش خشـونت خانگی باشـند به کسـب 
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منافـع بیشـتر می اندیشـند. افزیـش آمـار خشـونت علیه زنان بـه ویژه در کشـورهای 

مدعـی حقـوق بشـر مویدی بـر این ادعاسـت. پژوهـش حاضر بـا اسـتفاده از روش 

تحقیـق توصیفـی- تحلیلـی می کوشـد، نقـش مداخله دولـت را در خشـونت خانگی 

علیـه زنـان بـا توجـه به حمایت هـاي قانونـی و فعالیت هـای اجرایی بـا تمرکز عمده 

بـر ایـران و اشـاره به غـرب مـورد واکاوی قـرار دهد.

مفهوم شناسی خشونت 

1- تعریف خشونت

 در تبییـن مفهـوم خشـونت )violnce( دیدگاه های متعددی از سـوی جرم شناسـان، 

روانشناسـان و جامعـه شناسـان مطـرح شـده اسـت. خشـونت در لغـت بـه معنـای 

درشـتی و زبـري، وضـع خشـن، تنـدی، پرخاش گـری و سـخت گیری آمـده اسـت.

)حکمـی،1381: 538( البتـه خشـونت مفهومـی نسـبی اسـت؛ زیـرا در هـر محیطی، 

مفهـوم خاصـی دارد. دانشـمندان جامعه شـناس و حقوق دانـان، هـر کـدام تعریـف 

جدا گانه اي از خشـونت داشـته و تعریف جامعی ارائه نشـده اسـت. برخی خشـونت 

را بـه عمـل فـرد معیـن که بـه جان، مـال یا شـرف دیگران تعـرض و حملـه می کند 

تفسـیر کرده اند)سـالاری فـر، 1389: 96( و برخـی دیگـر خشـونت را بـه اشـکال 

افراطـی رفتـار پرخاشـگرانه کـه ممکن اسـت آسـیب های مشـخصی به قربانـی وارد 

سـازد معنـا کرده اند.)اعـزازی،1380: 24-25(

 برخـی دیگـر گفته انـد: هـر حملـه غیر قانونـی بـه آزادي هـا کـه جامعـه رسـماً یا 

ضمنـاً بـراي افـراد خـود قائـل گردیـده، خشـونت اسـت. )مصفـا و دیگـران 1365: 

47-46 ( گاه خشـونت بـه معنـاي قاطعیـت و عـدم چشم پوشـی از خطاهـاي متهمان 

و مجرمـان بـه کار مـی رود. ایـن کاربـرد در مقابل رفتار سـهل انگارانه مجریـان قانون 
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بـه کار مـی رود. کاربـرد دیگـر واژه خشـونت، معـادل بـا نابردباري مذهبـی و تحمل 

ناپذیـري فکـري و عدم مماشـات بـا رقباي سیاسـی …  در قبـال )بردبـاري مذهبی یا 

سیاسـی(، )دیگـر پذیـري( به کار مـی رود. )مجموعه مقالات، 1379: 393( خشـونت 

یعنـی: تحمیـل یـا حـذف دیگـران بـه دلایـل و روش هـاي غیر قانونـی و غیر منطقی.

) مجموعـه مقـالات ، 1379:  343( بـا توجـه بـه تعاریف ارائه شـده  می تـوان گفت که 

خشـونت رفتاری اسـت که به قصد آسـیب رسـاندن رخ می دهد. البته آسـیب شـامل 

آزارهـای روانـی نظیـر تحقیـر، توهین و فحاشـی نیز می گـردد )آذربایجانـی، 1382: 

297 ( کـه بـا قصد همراه اسـت.

2- تعریف خشونت علیه زنان

 خشـونت علیه زنان به معناي هر نوع رفتار خشـن وابسـته به جنسـیت اسـت که 

موجـب احسـاس تهدیـد، اجبار، سـلب مطلـق اختیـار و آزادي یا حملـه ای در جمع 

یـا در خفـا گـردد و اثـرش ناراحتی یا تحقیـر زن یا دختر باشـد یـا او را در برقراری 

تمـاس نزدیـک و صمیمانه ناتـوان نماید. )پاملا و کلـر، 1380: 244( »تجاوز به عنف، 

ایجـاد فضـای تحریک آمیـز یـا تحقیر آمیـز برای زنـان بـا صـور قبیحه)پورنوگرافی(، 

انـواع متلک هـای جنسـی کـه موجـب تحقیر و سـلب امنیـت روانی زنـان و دختران 

شـود، سـوء اسـتفاده از زنـان و دختـران در تجارت فحشـا و قاچاق آن ها بـرای این 

منظـور، همـه در ذیـل تعریـف خشـونت جنسـی قـرار می گیرد.«  شـایان ذکر اسـت 

کـه گاه ایـن نـوع خشـونت ابعاد وسـیعی را در بر می گیـرد و به منزله یک اسـتراتژی 

در حملـه بـه یـک ملت  مورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. مانند تجـاوز سـازمان یافته به 

عنـف بـرای تغییر دادن نـژاد یک ملت.)علاسـوند، 1392: 160( 

 در مـاده اول اعلامیـه اصطـلاح رفـع خشـونت علیـه زنـان، خشـونت ایـن گونه 

تعریـف شـده اسـت: »هـر عمـل خشـونت آمیزي اسـت کـه بـر اختـلاف جنسـیت 
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مبتنـی باشـد و بـا آسـیب یـا رنـج بدنـی، جنسـی یـا روانـی بـراي زنـان بیانجامد یا 

احتمـال منجـر شـدن آن بـه این نوع آسـیب ها و رنج ها وجود داشـته باشـد. از جمله 

تهدیـد بـه این گونـه اعمال، زورگویـی یـا محروم سـازي خودسـرانه از آزادي، خواه 

در مـلاء عـام روي دهـد و خـواه در زندگی خصوصی.« )سـازمان جهانی بهداشـت، 

)198 : 1380

 سـازمان بهداشـت جهانـی در قطعنامه اي، خشـونت علیـه زنـان، را چنین تعریف 

کرده اسـت: »هر نوع رفتار خشـن و وابسـته به جنسـیت که موجب آسـیب جسـمی، 

روانـی یـا رنـج زنان می شـود، چنیـن رفتـاري می تواند بـا اسـتفاده از تهدیـد، اجبار 

یـا سـلب مطلـق اختیـار و آزادي در جمع یا خفـا رخ می هد.« )همتـی، 1383: 278( 

خشـونت علیـه زنـان تقریبـاً در تمامـی طبقـات اجتماعـی، اقتصـادی، نژادی، سـنی 

و جغرافیایـی یافـت می شـود، هـر چنـد کـه ایـن پدیـده در میـان برخـی از گروه ها 

است. شـایع تر 

3- تعریف خشونت خانگی و انواع آن

 خانـواده نهادی اسـت که شـدت، عمـق و گسـتردگی روابط و تعامـلات در آنجا 

از هـر جایـی دیگـري بیشـتر اسـت. پس نهـاد خانـواده زمانـی می تواند مـکان پر از 

امـن و عطوفـت باشـد کـه دچار آشـفتگی و نابسـامانی نباشـد. خشـونت از عواملی 

اسـت  کـه سـلامت و امنیـت خانـواده را تهدیـد می کنـد. خشـونت خانوادگـی یـا 

خشـونت علیـه زنـان در خانـواده، شـایع ترین شـکل خشـونت علیـه زنـان اسـت. 

)نهـاد تحقیقاتـی حقوق زنـان و اطفـال، 1387: 36( در حقیقت خشـونت خانوادگی 

)Family Violence( بـه نوعـی پرخاشـگری اشـاره دارد کـه عضوی از خانـواده به عضو 

دیگـر اعمـال کند.)عضدانلـو،1384: 283(  اگرچـه گاهـی ادعـا می شـود کـه زنان به 

انـدازه مـردان بـا همسـر یـا کودک هـای خـود خشـن هسـتند، امـا واضح اسـت که 
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خشـونت زنـان محدوتـر اسـت و بـه احتمال بسـیار اندک موجب آسـیب جسـمانی 

بـادوام می گردند.)علاسـوند، 1392: 161( اگرچـه آثـار فیزیکـی خشـونت خانگـی 

معمـولاً قابـل مشـاهده اسـت، امـا در مقابـل، گاهـی خشـونت خانگـی دارای آثـار 

مخربـی اسـت کـه بـه چشـم نمی آیـد، امـا تحمل شـان بسـیار دشـوار اسـت. ماننـد 

دروغ گفتـن، بـه خواسـته های زن بی توجـه بـودن، انتقادکـردن بـه طور مـداوم، جدا 

کـردن زن از کودکانـش و فامیـل، پرخـاش کـردن، وادار کـردن زن بـه تـرک خانـه، 

تهمـت زدن و... کـه از آن هـا به عنوان خشـونت پنهان یاد می شـود. )همتـی، 1383(

 بـه ایـن ترتیـب خشـونت خانگـی در اشـکال مختلـف نظیـر فیزیکـی، روحـی، 

اقتصـادی، فرهنگی و جنسـی بـروز می کند.)مجموعه مقالات، 1388: 128( بسـیاری 

معتقدنـد خشـونت خانگـی علیـه زنان هنـوز به عنوان ابـزاري براي تـداوم و تقویت 

فرمان بـرداري زنـان از مـردان، اسـتفاده می شـود. ایـن نـوع رفتـار قابلیـت انتقـال از 

نسـلی بـه نسـل دیگـر را دارد؛ زیـرا پسـرانی کـه شـاهد خشـونت علیـه مادرانشـان 

هسـتند، در دوران بزرگسـالی بـراي حـل اختلاف هـاي خـود پیـش از سـایر پسـران 

بـه خشـونت روي می آورنـد و در مقابـل دختـران شـاهد خشـونت علیه مادرانشـان 

نیـز نسـبت بـه سـایر دختـران بـا احتمـال بیشـتري قربانی خشـونت شـوهران خود 

می شـوند.

4- چارچوب نظری 

 اگرچه مهم ترین عواملی که موجب بروز خشونت خانگی می شود، عبارت  است 

انگیزه  وجود  بیکاري،  محرومیت،  و  فقر  مخدر،  مواد  به  اعتیاد  الکل،  از  استفاده  از 

فردي، قضاوت زن توسط مرد، رفتار غریزي و مستعد خشونت، رفتار محرک زنان 

و رسانه ها، اما  برای یافتن پاسخی برای این پرسش که چرا خشونت علیه زنان در 

خانواده که به کانون عشق و مودت معروف است، وجود دارد، سخنان و تحلیل های 
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فراوانی در دست است که برخی نویسندگان در قالب نظریه ها سامان داده اند. در ذیل 

به طور اختصار به برخی از نظریه ها اشاره می نماییم.

4-1- نظریه نظارت اجتماعی
 نظریـه نظـارت اجتماعـی بر وجود جـرم و رفتار خشـونت آمیز در انسـان، تأکید 

مـی ورزد. افـراد بـرای رسـیدن بـه هدفـی یا دسـت یابی بـه اقتـدار، در برابـر دیگران 

بـه اسـتفاده از زور و قـدرت تمایـل دارنـد. نظـارت اجتماعـی، بـه مثابـه مانعـی در 

سـر راه اقتـدار و خشـونت قـرار می گیـرد؛ زیـرا از آنجـا کـه انسـان، بـدون وجـود 

محدودیت هـای اجتماعـی، بـه جـرم و جنایـت و رفتـار نـا بـه هنجـار تمایـل دارد، 

جامعـه بایـد سـاز و کار ) مکانیسـم( نظـارت بـر آن هـا را بـه وجـود آورد. چـون در 

خانـواده، بـا غیبـت نهاد هـای نظارتـی دولتـی رو بـه رو هسـتیم، خشـونت ایجـاد 

)164  :1390 می شود.)علاسـوند، 

4-2- نظریه های کارکرد گرایی
 نظـر کارکرد گرایـان در مـورد خشـونت خانوادگی، توجیه کننده خشـونت اسـت. 

بـر اسـاس ایـن نظریـه برخـی از اعضـای خانواده بـرای حفـظ کارکـرد و تأثیر خود 

در خانـواده و رفـع پـاره ای تضادهـا، از خشـونت اسـتفاده می کننـد. آن هـا خانـواده 

را گروهـی در نظـر می گیرنـد کـه در آن، افـرادی بـا جنسـیت ها و گروه هـای سـنی 

متفـاوت، مدتـی طولانـی در ارتبـاط نزدیـک بـا هـم قـرار می گیرند. برخلاف سـایر 

گروه هـا، در ایـن گـروه سلسـله مراتـب بر اسـاس تخصـص یـا صلاحیـت و لیاقـت 

صـورت نمی گیـرد. رفـع تضاد هـای خانوادگـی بـا اسـتفاده از وسـایل قـدرت و در 

مـواردی، از راه خشـونت امکان پذیـر می گردد. بدین سـان شـوهر در قبـال زن، پدر و 

مـادر در قبـال فرزنـدان  یـا فرزنـدان بزرگ تـر در قبـال کوچک ترهـا ممکن اسـت از 

خشـونت بـرای حفظ کارکـرد خـود سـود ببرند  .)علاسـوند، 1390: 164(
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4-3- نظریه فرهنگی
از دیـدگاه نظریـه فرهنگـی، فرهنـگ میـراث اجتماعـی گذشـته اسـت کـه بـر رفتار 

کنونـی و آینـده انسـان تأثیـر می گـذارد. گاهـی ایـن فرهنـگ بـا خشـونت هماهنگ 

می گـردد. بـه گونـه ای کـه میـان رفتـار خشـونت آمیز مـردان نسـبت بـه زنـان و 

هنجار هـای اجتماعـی ارتباط مشـخصی یافت می شـود. نظیـر مردانی که با همسـران 

خـود بدرفتـاری می کننـد، این هـا در فرهنگـی زندگـی می کننـد کـه در آن، حاکمیت 

مـردان بسـیار بیشـتر از زنان اسـت. 

4-4- نظریه های ساختار اجتماعی )تنش، تضاد(
 ایـن نظـر بـر موقعیت هـای تنـش زا تأکیـد دارد؛ هرچـه وقایـع یـا موقعیت هـای 

تنش آفرینـی کـه خانـواده را تهدید می کند، بیشـتر باشـد، )مثل پدیده اعتیـاد( احتمال 

بـروز رفتار های خشـونت آمیز در آن خانواده بیشـتر خواهد شـد. )علاسـوند، 1390: 

البتـه نمی تـوان فـرض را بـر ایـن گذاشـت کـه موقعیت هـای تنش آفریـن،   )165

همیشـه به خشـونت خانوادگـی می انجامد؛ زیرا احتمـال بروز چنین رفتـاری، زمانی 

بیشـتر می شـود کـه فـرد خشـن، از طریـق مشـاهده یا کسـب تجربـه، به ایـن نتیجه 

برسـد کـه اعمـال خشـونت، پاسـخ صحیحـی بـه موقعیت هـای تعارضـی اسـت. به 

عـلاوه، او بایـد بـه مشـروعیت چنیـن رفتـاری اعتقـاد داشـته باشـد و گمـان برد که 

در اثـر اسـتفاده از خشـونت، تقویـت مثبتـی کـه بـرای او بـه وجـود می آیـد، بیشـتر 

خواهد شـد. 

4-5- نظریه فمینیستی
صاحـب نظـران این نظریـه، برخلاف کلیه دیدگاه هـای دیگر، از بـه کارگیری مفاهیم 

گسـترده ای ماننـد خشـونت خانوادگی یا خشـونت در ازدواج و ماننـد آن خودداری 

می کننـد و معتقدنـد کـه خشـونت در درون خانـواده اکثـر اوقـات از جانـب مـردان 
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نسـبت بـه زنان و کـودکان صـورت می گیرد. بدین سـان سـاختارهای اقتـداری مانند 

پدر سـالاری را علـت اصلـی بـروز خشـونت معرفـی می نماینـد. در حالـی کـه اگـر 

مفاهیـم کلـی خشـونت، ماننـد خشـونت خانوادگی، مـورد اسـتفاده قرار گیـرد، این 

امـر تداعـی می شـود کـه هـر یـک از اعضـای خانـواده می توانند نسـبت بـه دیگری 

بـه رفتـار خشـونت آمیز دسـت بزننـد. بنابر این، بـرای جلوگیـری از ایـن تداعی باید 

از مفاهیـم دقیق تـری ماننـد » زنـان کتک خـورده«، »سوء اسـتفاده از زنـان و کودکان«، 

»سوء اسـتفاده جنسـی از کـودکان« و ماننـد آن ها اسـتفاده کـرد؛ زیرا تنهـا از طریق به 

کارگیـری ایـن مفاهیـم می تـوان متغیر های اصلی دخیل در خشـونت، یعنی جنسـیت 

و قـدرت را بررسـی کـرد. در ایـن نظریـه، اقتـدار عنصـر اصلی اسـت که مـرد برای 

پیـش بـردن امیـال خـود و نادیـده گرفتـن امیـال زن از آن اسـتفاده می کنـد. بـه ایـن 

ترتیـب نهـاد خانـواده، در حکـم نهـاد مرکـزی پـدر سـالاری اسـت کـه بـر اسـاس 

نابرابـری اجتماعـی و اسـتثمار زنـان و کودکان بنا نهاده شـده اسـت و ایدئولوگ های 

جامعـه، می کوشـند آن را حفـظ کنند.)اعـزازی، 1380: 78-64(

 در ایـن زمینـه نظریه هـای سیسـتمی نیـز وجـود دارد کـه از بررسـی تـک عاملی 

پرهیـز می کنـد. در حقیقـت خشـونت مجموعـه ای از دلایـل و شـرایطی را شـامل 

می شـود کـه بـه ظهـور آن در زندگـی خانوادگـی کمـک می کنـد. بـر ایـن اسـاس 

خشـونت پدیده ای تک عاملی نیسـت و بررسـی سیسـتمی در تحلیل آن سـودمندتر 

خواهـد بـود. گاهـی خشـونت عامـل روان شـناختی دارد. بـه خصـوص در مـورد 

کودکانـی کـه کمبـود محبـت دارنـد یـا رونـد فراگیـری و یادگیـری خشـونت را 

از طریـق مشـاهده و تقلیـد طـی کرده انـد. ایـن کـودکان در بزرگ سـالی خشـن تر 

می گردنـد. زمانـی نیـز ارتباط هـای درونـی خانـواده دلیل رفتارهـای منفـی و متقابل 
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اعضـای خانـواده اسـت. چنان که گاهـی تحت تأثیر نظـام خارجی یـا عوامل بیرونی 

ماننـد بیـکاری یـا اعتیـاد  خشـونت بـروز می کنـد. گاهـی نیـز فرهنـگ یـک جامعه 

ارزش هـای اخلاقـی را ترویـج نمی کنـد یـا حتـی  برخـی از رفتارهای خشـونت آمیز 

را در افـراد درونـی می کنـد و ارزش می بخشـد. نظیـر تنبیـه در حدود خانـواده که با 

تأییـد عمومـی همـراه است.)علاسـوند، 1390: 165(

5- پیامدهای خشونت های خانگی

 بسـته بـه نـوع خشـونت های انجام شـده علیـه زنـان، تأثیـر آن نیـز بـر روی آنان 

متفـاوت اسـت. بدرفتـاری و شـکنجه  های بدنـی و حتـی توهین و تحقیـر کلامی، بر 

رشـد و تکامـل روانـی و اجتماعـی زنـان اثـرات بسـیار نامطلوبـی می گـذارد. تحقیر 

و خـوار کـردن او، در نهایـت بـه عجـز و ناتوانـی در تصمیم گیـری، منتهـی شـده و 

توانمنـدی را از زن خواهـد گرفـت. ایـن زنـان قربانـی نـه تنهـا توانایـی سرپرسـتی 

فرزنـدان و خانـه و خانـواده خـود را دارنـد، بلکـه از مشـارکت و ابـراز عقیـده در 

تصمیم گیری  هـای سرنوشت سـاز اجتماعـی و خانوادگـی نیز محروم اند. در بسـیاری 

مـوارد زنـان بـه دلیل تـرس از خشـونت  های بعدی، متلاشی  شـدن خانـواده، آوارگی 

و بی پناهـی، احسـاس تنهایـی و بی سرپرسـتی و احسـاس شـرمندگی، خشـونت ها 

را گـزارش نمی کننـد و اکثـر آن هـا ایـن آزار و اذیت  هـا را سـاکت و خامـوش، بـه 

امیـد بهترشـدن اوضـاع در آینـده تحمـل می کننـد. از دیگـر اثرات خشـونت خانگی 

می تـوان بـه این موارد اشـاره کـرد: خودسـوزی، خودکشـی، دیگرکشـی، پایین آمدن 

بهداشـت جسـمی  و روانـی، طـلاق، متارکـه، بـزه کاری، بـروز پدیـده شوهرکشـی، 

فـرار از منـزل، افـت تحصیلـی، ترویـج فرهنـگ خشـونت گرا، کاهـش بهـره وری و 

شـکایت های بدنـی. )خسـروی و  خاقانـی فـرد، 1383(
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6- ضرورت مقابله با خشونت خانگی 

 ارتقـای سـلامت زنـان در همه ابعاد آن)جسـمی و روانـی( مطمئن ترین راه جهت 

دسـتیابی بـه سـلامت و بهبـود سـطح کیفـی زندگـی زنان اسـت. بـا توجه بـه نقش 

مـادری و پر رنـگ زنـان در خانواده، سـعادت و سـلامت زنان نه تنها اثـرات مثبتی را 

بـرای زندگـی آن هـا و نسـل های آینـده به ارمغـان مـی آورد، بلکه می توانـد موجبات 

رشـد و توسـعه جامعـه را نیـز فراهـم آورد.)طاهـري، 1388: 124( از ایـن رو بـرای 

تأمیـن و تـداوم سـلامت زنـان به عنـوان نیمی از جمعیت بشـری ، علاوه بـر تأکید به 

برابـری جنسـیتی، مطرح کردن حساسـیت جنسـی و توجـه به موانـع و نیازهای آنان 

می تواند راه دسـتیابی زنان به سـلامتی را تسـهیل کند و به تناسـب آن موجب اتخاذ 

اعمـال سیاسـت گذاری های بجـا شـود. رفـع خشـونت سـازمان عفـو بین الملـل نیـز 

در گـزارش سـال 2003 خویـش، خشـونت علیه زنـان را فراگیر تریـن و جهانی ترین 

مصـداق نقـض حقـوق بشـر دانسـته اسـت. در گـزارش سـال 2004 ایـن سـازمان، 

ایـن نگرانـی بـار دیگـر تکـرار گردیـد و تأکیـد کـرد که در عرصـه رفع خشـونت یا 

دولت هـا اهمـال می نماینـد و یـا نسـبت عوامـل گوناگـون از اجـراي اعمـال جهـت 

)1395 عاجزند.)رسولی، 

 خشـونت خانگـی، پدیـده ای جهـان شـمول اسـت کـه زنـان هیـچ قـوم، طبقه با 

گـروه سـنی از آن در امـان نیسـتند و از علت هـای اصلـی جراحـات و مـرگ و میـر 

زنـان محسـوب می شـود و اغلـب بـا ایـن توجیه کـه مسـئله خصوصی اسـت مورد 

اغمـاض قـرار می گیرد.)طاهـري، 1388: 124( بنابـر آمـار سـازمان بهداشـت جهانی 

در سـال 2013، دسـت کـم بیـش از یک  سـوم از زنان در سرتاسـر جهان، خشـونت 

جنسـی یـا فیزیکـی را تجربـه کرده اند.) شـمس اسـفندآبادي و دیگـران، 1383: 99 

-122( آمـار سـازمان بهداشـت جهانـی نیز، نشـان می دهد کـه در کشـورهایی چون 



فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان

134

اسـترالیا، کانـادا، اسـرائیل، آفریقـای جنوبـی و ایـالات متحـده آمریـکا بیـن 40 تـا 

70 درصـد زنـان قربانـی توسـط شـریک یـا همسـران خویـش بـه قتـل رسـیده اند.

) رویین تـن و خوارزمـی، 1391( 

7- نقش آفرینی دولت ها در خشونت خانگی

 در مطالعـات متعـدد نشـان داده شـده اسـت کـه خشـونت علیـه زنان بخشـی از 

واقعیـت اجتماعـی موجـود اسـت کـه نیازمند شناسـایی و کنترل بـا اسـتفاده از ابزار 

قهـری و فرهنگـی اسـت. بدین سـان دولت هـا می تواننـد بـرای مبـارزه بـا خشـونت 

خانگـی بـه دو شـیوه پیشـگیرانه و مقابله گرانـه نقش آفرینـی نماینـد. ایـن امـر در دو 

حـوزه بین المللـی و داخلـی  بـا تدویـن قوانینـی  که هم جنبـه پیشـگیرانه دارد و هم 

بـه مجـازات مسـببین این قبیـل اقدامات می پـردازد، محقق می شـود. ایـن مهم گاهی 

بـه شـکل ملـی می باشـد و گاهـی بـه دلایـل و بهانه هـای زیـادی شـکل بین المللـی 

می گیـرد. در ذیـل بـه آن هـا اشـاره می نماییم.

7-1- مقابله با خشونت خانگی در عرصه بین المللی
 از سـده بیسـتم جامعـه بین المللـی بـا احتـرام بـه اصل حاکمیـت ملـی، مجموعه 

گسـترده اي از قوانیـن بین المللـی حقـوق بشـر توسـعه یافـت کـه تـا حـدود زیادي 

اجـازه اظهار نظـر و تأثیرگـذاري در مـورد وضعیـت حقـوق بشـر در دیگـر دولت ها 

جامعـه  نمونـه  بـرای    )233-234  :1382 دیگـران،  و  گشت.) شـایگان  محقـق 

بین  المللـی تلاش هـای گسـترده ای را بـراي جلوگیـری از خشـونت علیـه زنـان و 

شـامل سـاختن حقـوق زنـان در عرصه حقوق بشـر انجام داده اسـت. از سـال 1980 

بـه  تدریـج پیشـگیری از ارتـکاب خشـونت خانگـی بـه عنـوان یکـی از موضوعات 

مهـم در عرصـه بین المللـی مطـرح شـده و یکـی از موضوعـات مهـم در برنامه هـا 

و سیاسـت های مقابلـه بـا ارتـکاب خشـونت خانگـی و جنسـی، جرم انـگاری ایـن 
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اقدامـات و مسـئولیت پذیری و پاسـخ گوبودن مـردان مرتکب خشـونت علیـه زنان و 

دختران اسـت . به گونه ای که شـوراي عمومی سـازمان ملل متحد از سـال1981، 25 

نوامبـر هـر سـال )چهـارم آذر( را بـه عنـوان »روز جهانی رفع خشـونت علیـه زنان« 

نام گـذاري کـرده اسـت. بـه ایـن ترتیـب دولت هـا در عرصـه بین المللی بـا تصویب  

قـرارداد و معاهـدات حقوق بشـری متعهد گشـتند، بـراي تحقق حقوق بشـر و مقابله 

بـا تجـاوز بـه حقـوق و آزادي هـاي اساسـی زنـان تـلاش نماینـد. قطع نامـه مجمـع 

عمومـی در سـال 1985 در مـورد خشـونت خانگـی ، قطع نامـه ای شـورای اقتصادی 

و اجتماعـی،  بـه شـماره 18/1991 در خصـوص تمامـی اشـکال خشـونت علیه زنان 

اعلامیـه محـو خشـونت علیه زنان مصـوب 1991 ، تصویـب اعلامیه  مجمـع عمومی 

در سـال 1993 در مـورد منـع خشـونت علیـه زنـان اسـتخدام گزارشـگر ویـژه ملـل 

متحـد بـراي گزارش دهـی و نظارت از موارد خشـونت علیه زنان سـال 1994 ، سـند 

(Platform for Action) زمینه هـاي عملـی مصـوب سـال 1995 در  چهارمیـن  کنفرانـس

سـازمان ملـل در مـورد زنـان و اجلاس سـال 2013 کمیسـیون مقام زن بـا محوریت 

خشـونت خانگـی،  از جملـه دسـتاوردهای دولت ها در قالـب اسـناد بین المللی برای 

مقابلـه بـا خشـونت علیـه زنـان  بـه شـمار می آید. بـا وجود ایـن اقدامات، خشـونت 

علیـه زنـان بـه خصوص خشـونت خانگی بـه عنوان یکـی از چالش های اساسـی در 

راسـتاي تطبیـق کامـل حقوق بشـر قـرار دارد. )سروسـتانی، 1393( 

 در موازیـن بین المللـی مبـارزه بـا خشـونت علیـه زنـان  کـه از سـوی نهادهـای 

بین المللـی طراحـی و از طـرف نهادهـای داخلـی بـا نیت هـای بشـر دوسـتانه دنبـال 

می شـود  ، ارتـکاب خشـونت خانگـی علیـه زنـان ، عمدتـاً ریشـه در رویکردهـای 

فرهنگـی افـراد مبنـی بـر برتـری دانسـتن مـردان بـر زنـان و نیز قائل  شـدن سلسـله 

 مراتـب میـان مـردان و زنـان با برتری مـردان در خانـواده دارد. بر این اسـاس برابری 
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و عـدم تبعیـض اصـل اساسـی در تحقق حقوق بشـری زنان به شـمار مـی رود که در 

اسـناد حقـوق بشـری مـورد تأکید قـرار گرفته اسـت. با وجـود این که رویه اسـناد و 

نهادهـای حقـوق بشـری بین المللی، بـر برابری زنان و مـردان در خانـواده تکیه دارد، 

امـا  کمیتـه حقـوق بشـر اعـلام می نمایـد کـه  ثمـرات ضدحقوق بشـری بـرای زنان، 

اسـتنکاف هر چـه بیشـتر مـردان از ایفـای حقـوق و تکالیـف خانوادگـی را بـه دنبال 

داشـته اسـت؛ تـا آن جـا کـه خـود کمیته منـع تبعیض علیـه زنـان در نظریه تفسـیری 

شـماره 21 ابـراز می کنـد کـه یکـی از معضـلات جـدی زنـان در روابـط خانوادگی، 

وجـود مـادران تنهـا و شـانه خالی کـردن پـدران از ایفـای وظایـف خانوادگی اسـت 

و ایـن مصداقـی از خشـونت خانگـی علیـه زنـان تلقـی می گردد. شـایان ذکر اسـت 

وقتـی زن در خانـواده، قربانی خشـونت خانگی اسـت، آسـیب پذیری کـودکان او نیز 

در قبـال خشـونت، بالا مـی رود و احتمال ارتکاب خشـونت علیـه  کودکانش افزایش 

می یابد. )سروسـتانی، 1393( از سـوی دیگـر جایـگاه خانـواده در راسـتای مقابلـه بـا 

خشـونت نادیـده گرفته شـده اسـت. در حالی کـه   در ورای این طـرح جهانی همواره 

از خانـواده بـه عنـوان زمینه سـاز خشـونت خانگی علیه زنـان یاد می شـود. از همین 

رو مسـأله خشـونت خانگـی و پیـدا کـردن راه حل هاي مؤثـر براي جلوگیـري از این 

پدیـده و تضمیـن حمایـت از حقـوق زنـان، یکـی از نگرانی هـا و دل مشـغولی هاي 

مهـم نظـام بین المللـی امروزي اسـت.  

7-2- مقابله با خشونت خانگی در عرصه داخلی و منطقه اي
 مسـائل، مشـکلات و حقـوق زنـان هر جامعـه ای جـزء موضوعات مهم به شـمار 

مـی رود کـه برای حـل معضلات آنـان راهکارها تکاپـو و اقداماتی صـورت می گیرد. 

بـر این اسـاس و با توسـعه و رشـد تمدن بشـري و گسـترش فرهنگ مـدرن، قوانین 

و مقرراتـی بـراي محدودکـردن و کنترل خشـونت  خانگـی علیه زنان تدوین گشـت. 
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بـر طبـق گـزارش آماری که سـازمان ملـل متحد در سـال 2006 ارائه داده اسـت، 89 

کشـور در سراسـر جهـان، قوانینـی مبنی بـر ممنوعیت خشـونت علیه زنـان را وضع 

کرده انـد و تعـداد رو بـه رشـدی از کشـورها برنامه هـای ملـی را جهـت مبـارزه بـا 

خشـونت خانگـی در دسـتور کار خـود قـرار داده انـد. ایـن در حالـی اسـت که 102 

کشـور هیـچ ممنوعیـت قانونی مشـخصی برای خشـونت خانگـی ندارنـد. همچنین 

خشـونت جنسـی در ازدواج حداقـل در 35 کشـور هیـچ ممنوعیتی نـدارد و فقط 93 

کشـور از 191 کشـور مورد بررسـی و مطالعه، قوانینی را برای جلوگیری و ممنوعیت 

قاچـاق انسـان و بـه خصوص زنـان وضـع کرده اند.)رویین تـن و خوارزمـی، 1391( 

کـه در ذیـل بـه مهم تریـن اقدامـات کشـور های غربـی و ایـران در جهـت مبـارزه با 

خشـونت خانگـی اشـاره می نماییم. 

7-2-1- مقابله با خشونت خانگی در کشورهای غربی

 خشـونت علیـه زنـان از جملـه مسـائل مهـم اجتماعی در غرب اسـت کـه از دهه 

1990 در دسـتور کار سیاسـی و اجتماعی کشـورهاي توسـعه یافته قرار گرفته اسـت. 

متأسـفانه از قـرن 19 بـه بعـد کـه جـو حاکم بر کشـورها به سـمت سکولاریسـتی و 

اومانیسـتی پیـش رفـت، آرام آرام خشـونت علیـه زنان بیشـتر شـد. در سـال 1993م  

بـرای نخسـتین بـار جامعـه بین المللـی حقـوق بشـر، رسـماً خشـونت علیه زنـان را 

- حتـی در زندگـی خصوصـی خانواده هـا- بـه عنـوان یکی از مـوارد نقـض بنیادین 

حقـوق بشـر بـه رسـمیت شـناخت. در ایـن سـال در کنفرانـس جهانی حقوق بشـر 

در ویـن، حقـوق زنـان بـه عنـوان جـزء لاینفـکِ حقوق بشـر اعـلام شـد و مغایر با 

کرامـت و حرمـت انسـان شـناخته شـد. بـه دنبـال آن »دیده بـان حقـوق بشـر اروپا« 

تنظیـم کنوانسـیون بین المللـی مبـارزه بـا خشـونت علیـه زنـان را  بر عهـده گرفت و 

عنـوان »چارچـوب جامـع بـرای محافظـت از زنـان در برابـر همه نوع خشـونت« را 
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بـرای ایـن کنوانسـیون برگزیـد. بر مبنـای این کنوانسـیون، کشـورهای عضـو متعهد 

می شـدند کـه هرگونـه خشـونت را در قانـون کشـور جرم انـگاری کننـد و پیرامـون 

آن مجازات هـای لازم را بـرای مجـرم پیش بینـی و تصویـب نماینـد. دیده بـان حقوق 

بشـر اروپـا بـه صراحت اعـلام کرده که بعد از پیوسـتن بـه این کنوانسـیون هیچ گونه 

توجیهـی، از جملـه مختصـات فرهنگـی، مذهبـی و عرفـی، از سـوی هیـچ  یـک از 

کشـورهای عضـو در مقابلـه جـدی بـا خشـونت علیـه زنـان پذیرفتـه نخواهد شـد. 

همچنیـن بـر اسـاس کنوانسـیون یک گروه مسـتقل از ناظران از سـوی شـورای اروپا 

تعییـن خواهنـد شـد تا بر چگونگـی اجرای کنوانسـیون در کشـورهای عضو نظارت 

کننـد و مـوارد تخلـف را بـه شـورای اروپـا گـزارش دهنـد. روز چهارشـنبه، 11 مه 

2011 )21 اردیبهشـت 1390(، وزرای امور خارجه 47 کشـور اروپایی در اسـتانبول 

کنوانسـیون بین المللـی مبـارزه با خشـونت علیه زنـان را تصویب کردنـد و این گونه 

در جهـت مبـارزه بـا خشـونت علیه زنـان حرکـت کردند.)رسـولی، 1395( علاوه بر 

ایـن می تـوان بـه کنوانسـیون امریکایـی پیشـگیری، مجـازات و محو خشـونت علیه 

زنـان ، ارائـه راهکارهایی برای مبارزه بـا ازدواج اجباری در انگلسـتان، کمپین »روبان 

سـفید« در کانـادا و قانـون منـع خشـونت خانگـی 2004 مغولسـتان بـه عنوان سـایر 

جلوه هـای مقابلـه با خشـونت علیه زنان در کشـورهای غربی اشـاره کـرد که حاصل 

همـکاری دولت هـا و سـازمان های غیردولتـی فعـال حقوق زنـان هسـتند. )رویین تن 

و خوارزمـی، 1391(

 اساسـاً در کشـورهای غربـی بـه رغـم تأکیـدات مکـرر در طـول چند دهـه اخیر 

مبنـی بـر مقابلـه بـا خشـونت علیه زنـان، همچنـان معضل ارتـکاب اشـکال مختلف 

خشـونت علیـه زنـان منجمله خشـونت خانگی، به عنـوان یکی از معضلات مسـتمر 

حقـوق بشـری زنـان قلمداد می شـود. طبـق گـزارش جوامع غربـی، با وجـود وضع 
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قوانیـن سـخت گیرانه خانوادگـی، خشـونت علیه زنـان در تمام سـطوح جامعه غرب 

رو بـه افزایـش اسـت. در انگلسـتان تقریبـاً در هر دقیقه زنـان با پلیس تمـاس گرفته 

و اعـلام می کننـد کـه بـه خاطـر اعمال خشـونت علیـه آنـان در خانـواده، در معرض 

خطـر قـرار دارنـد. 30 تـا 35 درصد زنـان آمریکایی مورد آزار جسـمی شوهرانشـان 

قـرار می گیرنـد و 15 تـا 25 درصـد آن هـا بـه هنـگام بـارداری نیـز مـورد ضـرب و 

شـتم قـرار می گیرنـد. همچنیـن از هر 10 قربانی زن سـه نفر توسـط شـوهر یا سـایر 

مـردان کشـته شـده اسـت. آمـار و ارقـام بـه  دسـت  آمـده از خشـونت خانگـی علیه 

زنـان، نـه تنهـا زنـان را از حقـوق انسـانی خـود محـروم می کنـد، بلکـه آن هـا را از 

نقش آفرینـی در مقـام همسـری و مـادری و فعالیت هـای اجتماعـی بـاز مـی دارد. در 

مقابـل ایـن رویکـرد در آمریـکا انجمن احیاي شـأنیت مادري تشـکیل شـده اسـت.

)رسولی، 1395( 

 در غـرب تفاوت هـاي فطـري و انسـانی زن مـورد توجـه قـرار نمی گیـرد. بـه 

گونـه ای کـه در طـول دهه هـای اخیـر تمـام تلاش هـا و اقدامـات کشـورهای غربـی 

در جهـت تحقـق تشـابه و برابـری ظاهـری میان زنـان و مـردان در تمامـی عرصه ها  

از جملـه خانـواده اسـت. ایـن امـر خود سـبب بـروز معضـلات دیگـری نظیر نقض 

جـدی حقـوق کـودکان و عـدم برخـورداری کـودکان از حقـوق بشـر در چارچوب 

خانـواده می گـردد. از همیـن رو بـرای کاهـش ارتـکاب خشـونت علیـه کـودکان در 

خانـواده، بایـد هـم روابط والدین بـا یکدیگر و هم روابـط آن ها با فرزنـدان را بهبود 

داد. البتـه این مسـأله نیازمنـد اتخاذ اقدامات روانشناسـانه، اجتماعـی و فرهنگی لازم 

اسـت.  در ایـن راسـتا کشـور انگلسـتان، برنامه هایـی تحـت عنـوان »پـدری ایمن«  با 

محوریـت مقابلـه بـا ارتـکاب خشـونت خانگـی علیـه کـودکان ترتیـب داده  اسـت.

)1393 )سروستانی، 
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7-2-2- مقابله با خشونت خانگی در ایران

 تبعیـض و مفاهیـم جانبـی آن مثل خشـونت، همـواره در فرهنگ اسـلامی مطرود 

و باطـل اسـت، امـا گاهـی عـرف مسـلمین بـه تبع عوامـل مختلـف فرهنگی شـاهد 

انـواع خشـونت خانگـی علیه زنان اسـت که متأسـفانه گاهـی این رویه هـای غلط به 

اسـلام و آموزه هـای آن اسـتناد داده می شـود. جامعـه ایرانـی با طیفـی از قومیت های 

مختلـف و در نتیجـه ارزش هـا و هنجارهای متفاوت روبروسـت که موجب شـده بر 

مبنـای تفـاوت ارزش هـا و هنجارهـا، مفهوم و مصادیق خشـونت خانگـی علیه زنان 

در ایـن اقـوام متفـاوت باشـد. در سـال های اخیر، علی رغـم تغییر فرهنـگ، بالا رفتن 

شـأن و جایـگاه اجتماعـی زنـان و افزایـش سـطح سـواد و آگاهـی آن هـا در ایـران ، 

بازتـاب گسـترده ترِ اخبـار خشـونت علیـه زنـان و پژوهش هـا و همایش هـای انجام 

شـده در ایـن زمینـه که برخـی از آن ها توسـط دسـتگاه های دولتـی و حکومتی برای 

شـناخت ایـن پدیـده و یافتـن راه کارهـای مقابلـه بـا آن صـورت گرفته اسـت تا حد 

زیـادی از قابلیت خشـونت پذیری زنان ایرانی کاسـته؛ بر اسـاس آخرین جسـتجوها ، 

در 28 مرکـز اسـتان کشـور حداقل هفتاد پژوهـش میدانی قابل اعتنا در باره خشـونت 

خانگـی علیـه زنـان انجام شـده اسـت.  در حـال حاضر دادگاه هـا و پزشـکی قانونی، 

حکایـت تلـخ زنـان خشـونت دیـده در چارچـوب خانـواده را روایـت می کننـد کـه 

ضـرورت تغییـر قوانیـن و سیاسـت های موجـود را نمایـان می کنـد. بـراي نمونه در 

مجموعـه قوانیـن ایـران، خشـونت خانوادگـی تعریف نشـده اسـت و قانونـی نیز در 

حمایـت از قربانیـان آن یـا پیشـگیری از آن تدوین نشـده اسـت. از همیـن رو قوانین 

بایـد در جهـت تشـدید مجـازات عامـل خشـونت و حمایـت از قربانی هـا اصلاح و 

تکمیـل گردنـد. البتـه  مقابلـه بـا خشـونت خانگـی علیـه زنـان از جملـه دغدغه های 

نظـام جمهـوری اسـلامی معرفی شـده اسـت. اگرچه در این راسـتا قوانینـی تصویب 
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شـده، امـا  از جامعیـت لازم برخوردار نیسـتند و جنبه پیشـگیرانه و حمایتـی کافی را 

ندارنـد. بدیهـی اسـت که وجود ایـن خلأهای قانونـی، ضرورت تصویـب قانونی که 

بتوانـد پشـتوانه محکمـی بـرای مقابلـه با خشـونت خانگی باشـد را آشـکار می کند. 

مقـام معظـم رهبری  نیز در سـال 1390 در سـومین نشسـت اندیشـه های راهبردی بر 

ضـرورت تأمیـن امنیـت زنـان و پیشـگیری از ظلم به زنـان در عرصه خانـواده تأکید 

نمودنـد. ایـن امـر منجر به طرح لایحـه تأمین امنیت زنان در برابر خشـونت گشـت. 

در ذیـل بـه اقدامـات ایـران از جمله  حمایت هـای قانونی و طرح لایحـه تأمین امنیت 

زنـان در برابـر خشـونت خانگی اشـاره می نماییم.

7-2-2-1- مقابله با خشونت خانگی در قوانین ایران

 در حـوزه خشـونت خانگـی علیـه زنان نیـز در ایـران قوانینی به تصویب رسـیده 

اسـت کـه برخـی از آن هـا به خشـونت جسـمانی و برخی دیگـر به خشـونت روانی 

در محیـط خانـه می پردازنـد. در مـاده 1102 قانـون مدنـی به خشـونت روانی اشـاره 

شـده و مقرر می دارد که زن و شـوهر مکلف به حسـن معاشـرت با یکدیگر هسـتند 

کـه ایـن حسـن خلـق شـامل رفتـار و گفتـار می شـود. در مـاده 1115 نیز خشـونت 

فیزیکـی مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت در ایـن مـاده آمده اسـت کـه اگـر زنی در 

خانـه مشـترک مـورد ضـرر جانـی، مالـی یـا شـرافتی قـرار گیـرد می توانـد خانـه را 

تـرک کنـد و عـدم تمکیـن محسـوب نمی شـود و نفقـه نیـز بـه او تعلـق می گیـرد. 

همچنیـن بـر اسـاس مـاده 1119 قانـون مدنـی طرفیـن عقـد ازدواج می تواننـد هـر 

شـرطی کـه مخالـف بـا مقتضای عقـد مزبـور نباشـد در ضمـن عقـد ازدواج یا عقد 

لازم دیگـر بنماینـد. مثـل ایـن که شـرط شـود هـرگاه شـوهر، زن دیگر بگیـرد یا در 

مـدت معینـی غایـب شـود یـا تـرک انفـاق نمایـد یـا علیـه حیـات زن سـوءقصد یا 

سـوءرفتاری نمایـد کـه زندگـی آن هـا با یکدیگـر غیرقابـل تحمل شـود، زن وکیل و 
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وکیـل در توکیـل باشـد کـه پـس از اثبـات تحقـق شـرط در محکمه و صـدور حکم 

نهایـی خـود را مطلقـه سـازد. طبق مـاده 1130 قانون مدنـی نیز در صورتـی که دوام 

زوجیـت بـرای زن موجـب عسـروحرج باشـد وی می توانـد بـه دادگاه مراجعه کرده 

و تقاضـای طـلاق کنـد؛ در صورت اثبـات عسـروحرج دادگاه زوج را اجبار به طلاق 

می کنـد. عسـروحرج موضـوع ایـن مـاده عبارتسـت از به  وجـود آمـدن وضعیتی که 

ادامـه زندگـی را بـرای زوجـه با مشـقت همـراه سـاخته و تحمل آن مشـکل باشـد. 

ماننـد تـرک نفقه و ضرب و شـتم یا هرگونه سـوءرفتار مسـتمر زوج کـه برای زوجه 

قابـل تحمـل نباشـد. یکـی از مصادیـق خشـونت روانی، خشـونت اقتصـادی و مالی 

اسـت. عـلاوه بـر این در مـاده 624 قانون مجازات اسـلامی ذکر شـده کـه هرکس با 

داشـتن اسـتطاعت مالـی نفقـه زن خـود را در صورت تمکیـن ندهد یـا از تأدیه نفقه 

سـایر اشـخاص واجب النفقـه امتنـاع نماید. دادگاه او را از سـه ماه و یـک روز تا پنج 

مـاه حبس محکـوم می نمایـد. )مهرخانـه،1394(

 بنابرایـن قوانیـن می تواننـد مبنـای عمـل قـرار گیرند؛ به شـرط آن که آن هـا را به 

درسـتی شـناخت. در اصل 2 قانون اساسـی، بحث کرامت انسـان مطرح شـده اسـت. 

بنابرایـن مـا مبناهـای قانونـی لازم را داریـم و خشـونت عملـی بـر خـلاف کرامـت 

انسـانی است.

 همان طـور کـه ملاحظه شـد قوانینی کـه در راسـتای مقابله با خشـونت علیه زنان 

وضـع شـده اند به  صـورت پراکنده هسـتند و قانون کامل و جامعـی در این خصوص 

تدویـن نشـده اسـت. همچنین، خلأهـای زیـادی در این زمینه قابل مشـاهده اسـت . 

از جملـه در ایـن قوانیـن بـه مـوارد مختلفـی که مصـداق خشـونت تلقی می شـوند، 

اشـاره ای نشـده اسـت. از سـوی دیگر حمایت های قانونـی و حقوقـی لازم در زمینه 

راه هـاي پیشـگیري از خشـونت خانگـی وجـود نـدارد. هنگامـی کـه زوجیـن بـرای 



143

خله دولت ها در خشونت خانگی علیه زنان از منظر حقوق بشر نقش مدا

طـلاق بـه دادگاه هـا مراجعـه می کننـد بایـد در دفتر مشـاوره و مـددکاری نیز حضور 

یابنـد. ایـن دفترهـا موظـف هسـتند تا حـد امکان بیـن زوجین سـازش ایجـاد کنند. 

سـازش ممکـن اسـت در شـرایطی رخ دهد کـه معضـلات بنیادین بیـن زوجین حل 

نشـده باشـد. در نتیجـه زمانـی کـه زنـی بـا همسـر معتـادش که دچـار سـوءظن نیز 

هسـت، سـازش کند ممکن اسـت با آسـیب های جسـمی و روحی شـدیدتری برای 

طـلاق مراجعـه کند.

7-2-2-2- مقابله با خشونت خانگی در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت 

 جهـت تجمیـع، رفع خلأهـا و روزآمدسـازی قوانیـن مرتبط با خشـونت خانگی، 

تدویـن لایحـه ای بـا عنـوان »تأمیـن امنیـت زنـان در برابر خشـونت« در دسـتور کار 

قـرار گرفـت. ایـن لایحه قرار بـود در دو حوزه خشـونت های اجتماعـی علیه زنان و 

خشـونت های خانگـی بـا همکاری مرکـز امور زنـان و خانواده و مرکـز پژوهش های 

مجلـس تدویـن شـود که اسـفند ماه سـال 1390 پیش نویـس آن در قالـب 5 فصل و 

93 مـاده آمـاده شـد کـه به کلیـات و مفاهیـم، جرایـم و مجازات هـا، آیین دادرسـی، 

تشـکیلات و تدابیـر حمایتی و پیشـگیرانه و سـایر مقـررات می پردازد. 

 بـر اسـاس مـاده 2 ایـن لایحـه، زنـان بالاتـر از 18 سـال و زنـان متأهـل بالاتر از 

13 سـال مشـمول حمایـت از ایـن لایحـه می شـوند. در یکـی از بندهای ایـن لایحه 

بـه وضعیـت زنـان آسـیب پذیر مانند زنـان بیمار، بـاردار، کم تـوان و ناتـوان، مهاجر، 

پناهنـده، فقیـر و ... اشـاره شـده که این افراد مـورد حمایت قـرار می گیرند. در لایحه 

تأمیـن امنیـت زنـان در برابـر خشـونت برای مقابله با خشـونت جنسـی در 4 سـطح 

شـامل تجاوز جنسـی، تعرض جنسـی، آزار جنسـی و مزاحمت جنسـی جرم انگاری 

صـورت گرفته شـده اسـت. در ایـن لایحه آزارهای شـوهر که منجر به خودسـوزی، 

خودکشـی و اقـدام زن علیـه خـود می شـود، مـورد توجه قـرار گرفتـه و جرم انگاری 
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شـده اسـت. یکـی دیگـر از مـوارد جرم انـگاری شـده در ایـن لایحـه خشـونت های 

روانـی اسـت کـه تعریفـی از آن صـورت گرفتـه و سـعی شـده حـدود آن مشـخص 

شـود. همچنیـن، بـرای جرایمـی ماننـد سوءاسـتفاده از موقعیـت شـغلی و اجتماعی 

مثل ارتکاب جرایم توسـط پزشـکان، وکلا و کارشناسـان رسـمی، اسـاتید دانشگاه و 

... کـه بنـا بـه موقعیت های شـغلی با زنـان در ارتباط هسـتند در صورتـی که مرتکب 

رفتارهـای مجرمانـه مذکـور در ایـن لایحه شـوند ضمانـت اجراهای کیفـری در نظر 

گرفتـه شـده اسـت. در لایحـه تأمین امنیت زنان در برابر خشـونت اگر کسـی شـاهد 

خشـونت علیـه زنـان باشـد و از ادای شـهادت بـا توجـه به دعـوت قبلی خـودداری 

کنـد مرتکـب جرم شـده اسـت. خشـونت اقتصـادی، افشـای اطلاعات و نشـوز مرد 

از دیگـر مـوارد جرم انگاری شـده در این لایحـه اسـت.)مهرخانه، 1394(

 کمیسـیون لوایـح دولـت لایحـه را بـه دلیـل داشـتن جنبـه قضایی مورد بررسـی 

قـرار داده، امـا ایـن  رونـد بررسـی لایحـه تأمیـن امنیـت زنـان در برابر خشـونت در 

ایـن کمیسـیون بسـیار طولانـی گشـته اسـت. به ایـن ترتیب تدویـن قوانیـن جامع و 

کامـل در خصـوص مقابلـه با خشـونت علیه زنـان و تأمیـن امنیت آن هـا در خانواده 

و جامعـه پـس از سـال های نسـبتاً طولانـی هنـوز اندر خـم یک کوچه اسـت و زمان 

تدویـن نهایـی و تصویب آن ها مشـخص نیسـت. متأسـفانه روند کند فعلی در مسـیر 

تدویـن قوانیـن و عـدم توجـه بـه محورهایـی نظیـر تدویـن قوانیـن بـدون توجه به 

 آموزش هـای فرهنگـی و اخلاقـی لازم در ایـن مسـیر و ضمانت هـای اجرایـی آن هـا 

نشـان می دهـد، عـزم و دغدغه جدی در بسـیاری از مسـئولین در ایـن رابطه کمرنگ 

است.
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نتیجه گیری

 پدیـده خشـونت خانگـی علیه زنـان از جمله مهم تریـن انواع خشـونت در حوزه 

حقـوق بشـر و در گفتمـان بین المللـی مبـارزه بـا خشـونت بـه شـمار مـی رود کـه 

آرامـش و امنیـت زنـان را در حریـم امـن خانـه مورد تهدیـد قرار می دهد. بر اسـاس 

آمار منتشـر شـده خشـونت علیـه زنان در تمـام کشـورها همانند یـک اپیدمی وجود 

دارد. تعریـف و مصادیـق خشـونت خانگـی علیـه زنـان در عرصه بین الملـل با آنچه 

کـه هویـت اجتماعـی یـک ملـت تعریـف می کنـد متفـاوت اسـت. بـه گونـه اي کـه 

حتـی در فرهنـگ غربـی، خشـونت تعریـف روشـنی ندارنـد و هیچ اتفـاق نظری در 

ارتبـاط بـا مصادیـق آن ها وجـود نـدارد. بنابرایـن تبیین معیارهـاي خشـونت و ارائه 

راهکارهـاي مقابلـه بـا آن بـراي تمـام ملل بـه یک شـیوه امکان پذیر نیسـت.

 بـا وجـود وضـع قوانیـن سـخت گیرانه خانوادگـی در غـرب، تعـداد زیـادي از 

زنـان در خانواده هـاي غربـی مورد خشـونت یـا آزار فیزیکـی، جنسـی و روانی قرار 

می گیرنـد. ایـن امـر در محیط هاي خصوصـی به حدي بـوده که نهادهـاي بین المللی 

همچـون سـازمان ملـل و سـازمان دفـاع از حقوق بشـر را به بررسـی ابعاد خشـونت 

علیـه زنـان و تأثیـرات منفی آن بر سـلامت، زندگی فـردي و اجتماعی زنان واداشـته 

اسـت. بـا وجـود تلاش هـاي بسـیار در ایـن زمینـه، از آمـار خشـونت خانگـی علیه 

زنـان کاسـته نگشـته اسـت، بلکـه تنهـا خشـونت ، از شـکلی بـه شـکل دیگـر تغییر 

کرده اسـت.

 علـل بـروز خشـونت در کشـورهای مختلـف متفـاوت اسـت کـه بایـد مـورد  

بررسـی های لازم قـرار  گیـرد. بـه نظـر می رسـد فقـدان برقراری تـوازن و تعـادل در 

تقسـیم وظایـف و حقـوق خانوادگـی میان زنـان و مـردان در چارچوب خانـواده، بر 
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مبنـای ویژگی هـای خلقتـی و تفاوت هـای طبیعـی زنان و مردان، سـبب شـده اسـت 

کـه محیـط خانـواده نتوانـد بـه رسـالت اصلـی خویش کـه حمایـت از کلیـه حقوق 

مـادی و معنـوی اعضـای خانـواده اسـت، عمـل کنـد. تـلاش در جهـت تقویـت و 

تحکیـم بنیـان خانـواده و پایبنـدی بـه اخـلاق  بـه عنـوان مهم تریـن راهـکار در ایـن 

زمینـه قلمـداد می گـردد. بـه نظـر می رسـد بازگردانـدن اخـلاق بـه جامعه انسـانی و 

کمـک بـه جوامـع بـرای اصـلاح از درون بـا تکیـه بـر باورهـای اصیـل و تمدنی هر 

جامعـه، راهکارهـای عمده برای مهـار ناهنجاری هـای اجتماعی نظیر خشـونت علیه 

زنـان باشـد. مکانیسـم های درونـی و اخلاقـی بـه عنـوان ضمانـت  اجرای الـزم افراد 

بـه احتـرام بـه حقـوق زنان و دختـران و خـودداری از ارتکاب خشـونت علیـه آنان، 

مؤثرتریـن راهـکار اسـت. در سـال های اخیر ایران، پیشـرفته نسـبی در مـورد حقوق 

زنـان در جهـت حـذف خشـونت خانگـی بدسـت آورده اسـت.  بـالا رفتـن شـأن و 

جایـگاه اجتماعـی زنـان، افزایـش سـطح سـواد و آگاهـی زنـان، بازتـاب گسـترده ترِ 

اخبـار خشـونت علیـه زنان و  انجـام پژوهش هـا و همایش ها در رابطه بـا این پدیده 

از جملـه اقدامـات مؤثـر محسـوب می گـردد، هرچنـد که قانـون کامـل و جامعی در 

ایـن خصـوص تدوین نشـده اسـت. همچنیـن، خلأهـای زیـادی در این زمینـه قابل 

است. مشـاهده 

پیشنهادات

مواردي که زنان را در مقابله با خشونت خانگی توانمند می سازد عبارتند از:

مهارت هـاي  یادگیـري  و  زنـان  آگاهـی  افزایـش  آگاهـی:  سـطح  افزایـش   - 

ارتباطـی سـهم بسـیاري در کاهش خشـونت هاي خانگـی دارد . در بسـیاری از موارد 

خشـونت های خانوادگـی، متضـرر به علت عدم شـناخت کافی از حقـوق خود، قادر 
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بـه حـل مسـائل ارتباطـی خـود و مدیریـت خشـم نمی باشـد.  از همیـن رو آمـوزش 

زنـان بـه ویـژه قبـل از ازدواج در ایـن زمینـه بسـیار مهـم تلقـی می گـردد. همچنین 

آگاهـی زنـان از وجـود مراکـز حمایـت کننده ضـروري می باشـد تا زمانـی که خطر 

تهدیـدش می کنـد از ایـن مراکـز جهت ترمیـم جراحت های ایجاد شـده بهـره ببرند. 

 -  تغییـر الگوهـاي قانونـي: تمایل مقنن به حفـظ حقـوق زن در دو دهه ی اخیر 

چشـمگیر بـوده اسـت، از قبیـل تبصره الحاقـی به مـاده 1082 ق.م. )تقویـم مهریه به 

نـرخ روز (، گنجانـدن شـروطی در ضمـن عقـد نـکاح بـرای اعطـای حقـوق مالی و 

غیرمالـی )از جملـه حـق طـلاق( به زوجـه از ایـن قبیل قوانین اسـت. بـا این وجود 

به نظر می رسـد، لازم باشـد مقنن در راسـتاي تأسـیس نهادهاي مشـورتی و حمایتی 

بـراي حمایـت از زنـان، تصویـب قوانین بیشـتر براي دفـاع از قربانی خشـونت دیده 

و تسـریع مداخـلات قضایـی و انتظامـی، حمایـت از زنـان کارمند و کارگـر به ویژه 

در دوران بـارداری و ارائـه فوریت هـای پزشـکی برای زنانی خشـونت دیده گام هاي 

اسـتواري  بردارد.

 - ارتقـاء سـطح فرهنگـی جامعـه: حکومت موظـف بر ارتقـاء سـطح فرهنگی 

جامعـه اسـت؛ زیـرا فرهنـگ تـوده مـردم مجـری اصلـی تحقـق عدالـت بـه شـمار 

مـی رود. در حقیقـت افـراد، اوضـاع اجتماعـی پیرامون خـود را تنها از دیـدگاه فردي 

نمی نگرنـد، بلکـه از وراي فرهنـگ حاکـم بـر جامعـه و تجربیـات سـایر گروه هـا 

می نگـرد. بدیهـی اسـت زمانی که شـاخصه های فرهنـگ ضعیف گردد، فقـر فرهنگی 

ایجـاد می شـود. مـردان همان انتظاری را از همسـر خویش دارند که پدرشـان نسـبت 

بـه همسـرش داشـته اسـت. در نظر عرف داشـتن روحیـه تهاجمی برای مـردان قبیح 

نیسـت، امـا چنانچـه زنـی در مقابـل تقاضـای نا بـه جای همسـرش مقاومـت نماید، 

عـرف وی را »بی حیـا« می شـمارد.
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 - رعایـت اصـول اعتقادي و اخلاقي از سـوي زوجیـن : همان طور که اشـاره 

شـد بـروز خشـونت خانگـی  تحـت تأثیـر مـواردي از قبیـل مصـرف الـکل، ارتباط 

نامشـروع، اعتیـاد و ...صـورت می گیـرد کـه از مـوارد انحطـاط اعتقـادي و اخلاقـی 

محسـوب می شـوند.
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